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 89جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

الله علیهماا را دادمح حضارت    مان امام همام حضرت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق صلواتشهادت جانگداز مولای

ی شیعیان و موالیاان آن بررواواران و شاما ورامیاان     ی معصومه علیها السلام و همهالله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمهبقیة

 ی ما جرو پیروان و شیعیان راستین آن بررووار و آباء ورامای و ابنااء ورامای   کنیم و امیدواریم که همهتسلیح عرض می

ی ابعادی کاه در اسالام عریار    ایشان بوده باشیم و حق عظیمی که آن بررووار بر وردن همه دارند که معارف الهیه و همه

الله علیهما بیان شده اسح و روزی نیساح کاه   قر سلامباتر به توسط آن جناب و پدر بررووار ایشان حضرت هسح بیش

الله علیهما وجاود  که در آن قال الصادق و قال الباقر سلامشاید فقیهی و برروی و عالمی مطلبی را بخواهد بگوید الا و این

 کنیم.ی آن وجود مبارک را ددمح ایشان تقدیم میدارد. این صلوات داصه

 بسم الله الرحمن الرحیم

هُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَاهُ مَعْادِنَ کَلامِاکَ وَ    هُمَّ صَلِّ عَلىَ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ الصَّادِقِ دَازِنِ الْعِلْمِ الدَّاعیِ إِلَیْکَ بِالْحَقِّ النُّورِ المُْبِینِ اللَّاللَّ

فَظَ ]مُسْتَحْفِظَ[ دِینِکَ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْحَ عَلىَ أَحَدٍ وَحْیِکَ وَ دَازِنَ عِلمِْکَ وَ لِسَانَ تَوْحِیدِکَ وَ وَلیَِّ أَمْرِکَ وَ مُسْتَحْ

 .مِنْ أَصْفِیَائِکَ وَ حُجَجِکَ إِنَّکَ حمَِیدٌ مَجِیدٌ

 

وذاری کردند شهید دادند و همیشاه  کنم که بعضی از متدیّنین، کسانی که توی انقلاب سرمایهای را هم عرض مییک نکته

ها که به من نشان دادند مال همین نمایشگاه کتاب در هایی که لازم بوده حضور داشتند اینه لازم بوده میداندر جاهایی ک

حجاب هستند حجاب، بیحجاب بودند نه روسری سرشان هسح بیها بیتهران. که علناً کسانی که آمدند کتاب بخرند این

که سرها حجاب از نظر ایندبر نداریم این قسمتی که نشان من دادید بیها را دیگر ها و ایندانم بدناز این نظر، حالا نمی

ها حالا مثلاً کلاویس هسح که حالا حمل بر صحح باشاد بگاوییم   ها نیسح و اور نگوییم ایناصلاً هیچ روسری سر آن

شود حق ندارد کاه اوار   می شامل آن( 31)نور، « لا یُبْدینَ زینَتَهُن»که زینح اسح و ورچه آن هم اشکال دارد بخاطر این

لا یُبْادینَ  »آن زینح هسح ... مثل لباسی که کسی ستر کند دودش را به لباسی که زینح هسح دب حرام اساح چاون   

اندرکاران ی دسحی وزارت ارشاد اسح و نه شایستهی جمهوری اسلامی اسح نه شایستهبنابراین این نه شایسته« زینَتَهُن

عالم ببینند. واقعاً من آشنا هستم با بعضی از کساانی کاه باا یاک      یجور همهلامی اسح ایناین کار هسح یک کشور اس
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داواهیم باریم در یاک    جا برای تحصیل که ما مای ی فکری و یک اعتقادی از دانشجویانی که از دارج آمدند اینزمینه

های بیایناد ...  که بچهو اینجا رها. آمدند اینکجا نرفتند از متدیّنین بعضی کشومحیطی که ... انگلستان نرفتند کجا نرفتند 

زنند که ... همین دیشب پدری از هایی هم میشوند یک حرفبینند دیلی زده میجا این چیرها را که میآیند اینحالا می

وفاح مناافق   هاای او. ولای مای   وفح که ... دب یک مقداری من ناراحح شدم از حرفها با من تماس ورفته بود میآن

شما یک چیر اسح باطن کارتان یک  ووید ظاهر حرفرسد دیگر، میجا میجا. دب به اینها. نفاق اسح اینهستند این

های پاکی کاه ریختاه شاده    ها دیلی مهم اسح. مسئولان محترم باید توجه داشته باشند این دونچیر دیگری هسح. این

داران عالم و کسانی که به اهل بیح علیهم السالام دلبساته   ی دینمهبرای عمل به احکام اسلام و آن توقع و انتظاری که ه

ای دارند واقعاً ادلاصای کاه دارناد ادالاب رهباری،      هایی که عدههستند ... البته بحمدالله ددای متعال بخاطر آن ایمان

ی سلام فرمانده که ن مسئلهفرماید. همیای دارد میهای شهدا، جانبازان، دیگران، عنایات ویژهادلاب بسیاری از دانواده

جوری و نه در فقط یک شهر، در روستاها، شهرها، این جور اوج ورفته، نه فقط در ایران. در کشورهای دیگر اینالان این

الله جهاانی بشاود و   ویرد و ان شاءالله ارواحنا فداه که الان دارد اوج میطرف، آن طرف، این عنایح ویژه به حضرت بقیة

طور که حضارت آقاا   الله ... این دیلی مهم اسح و ددا متعال ... همانی عریر و اصیل ان شاءاه به آن فرماندههمه این نگ

کناد. یاک چیاری پایش     بینم که دارد حمایاح مای  ی مسائل یک دسح غیبی را میکردند از امام که من در همهنقل می

هاا،  جور ... حالا تاوی ورانای  دهد اینه انجام میآورد کآورد یک وقح توی ذهن یک کسی یک ادعایی را پیش میمی

الله ی اصلی عاالم امکاان و آن حضارت بقیاة    جوری متوجه نقطهها را یکتوی مشکلات، توی همه ... اما یک مرتبه دل

الله ماهاا  ءی ان شاالله از همهها فدای او باد ان شاءی عریر که جانالله این فرماندهارواحنا فداه در عصر ما هسح. ان شاء

الله در صدد این باشاند کاه رضاایح آن    ها بخصوب مسئولان محترم ان شاءراضی باشد و دودش عنایح بفرماید که دل

طور شد ها بپرهیرند که اور اینها راضی نیسح از آنچه که معلوم اسح آن بررووار به آنبررووار را تحصیل کنند و از آن

 ( 7)محمد، « رْکُمْ وَ یُثَبِّحْ أَقْدامَکُمإنِْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُ»

الله ای بود که ما بعد از اطلاع از این امور نباید ساکح باشیم بالادره باید حرفی بارنیم حاالا ان شااء   دب این هم وظیفه

از قبال مان   طور که قبلاً هم عرض کردیم جناب آقای رئیسی دامح برکاته انصاافاً  امیدواریم که اثر هم بکند. البته همان

جرمی اسح که ایشان دارد و در این ی دواهد اسلام پیاده بشود این یک عقیدهشناسم در صدد این هسح میایشان را می

ها را کاه  ورینند حالا دیگر آنصدد هم هسح واقعاً. بالادره کار هم مشکل اسح. و دب اطرافیان و کسانی هم که برمی

یر محترم ارشاد هم این توجه ... یعنی ممکن اساح  زکند حالا امیدواریم که وی میداند ایشان اعتمادآدم صد در صد نمی

ی قبل نباشد کاه  که توجه نداشته ایشان یا غفلح بوده یا موردی بوده ولی باید بی از بیش از این توجه کنند. مانند مسئله

کند برای ما در در مسائل اسلامی فرقی نمیطور و جا هم همینای انجام شد و اینی قبل هم مطلب ناشایستهدر آن مسئله
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کند هر جایی اشکالی باشد باید به آن توجه کارد و در صادد رفاع آن برآماد ان     ها، دولتی با دولح آدر فرقی نمیدولح

 الله تبارک و تعالی باشیم.ها دالصاً لوجهها و بعد انجام آنالله که همه موفق به انجام وظایف و فهم آنشاء

که برای دودش فرودته اسح با در این مسئله بود که اور فضولی لنفسه باع. آیا این با اجازه برای اصیل با ایندب بحث 

ی دیگری هم داریام کاه   کند برای دود اصیل أم لا؟ بحث در این مسئله هسح. یک مسئلهی اصیل صحح پیدا میاجازه

شود درسح بشود یا نه؟ اما الان این اسح که با یع برای فضولی میی اصیل این بالله که با اجازهکنیم ان شاءبعد مطرح می

 ی اصیل، برای دود اصیل درسح بشود. اجازه

 کند؟آید انشاء میجور میی تصویر انشاء دود این فضول که چهدب این دو اشکال مهم در آن بود. یک اشکال از ناحیه

دواهد به چی بخورد تا با الحاق اجازه آن بیع فضولی درسح بشود؟ ی این بود که این اجازه مییک اشکال هم از ناحیه

کلام در این اشکال ثانی بود. حاصل اشکال هم این بود که فضول این مال را این متاع را فرودته اسح برای دودش، در 

این بارای داودش   قبال آن ثمن. آن مشتری هم قبول کرده که این مال، مال او باشد و تملّک کند در قبال آن ثمن. دب 

ی فضول این اسح شود برای دود اصیل؟ آن چیری که اُنشاَ و عُقد از ناحیهجور میی جناب اصیل این چهوفته. با اجازه

دواهد اجازه کند. که ثمن مال آقای فضاول  که این متاع مال او باشد و این ثمن مال من باشد آقای اصیل، این را که نمی

 این ثمن مال من باشد مال منِ اصیل باشد. معامله درسح بشود برای دودم. باشد. باید اجازه کند که 

شده این اسح که ثمن مال آن باشد. پس بناابراین ایان اجاازه     که انشاءکه انشاء نشده که برای دودت باشد. آندب این

 ق بشود و آن معامله را درسح کند؟ جا کیف یُتصوّر و یُعقل که بخواهد الحااین

فهمیم ولی دلیل داریم که درسح اسح. ووییم ما نمیاین مشکله ما البته دو راه داریم یک راه این اسح که ما می برای حل

ووییم. مثلاً همان روایح محمد بن قیس، کسی به آن استدلال کند بگوید امام فرماوده کاه درساح    که حالا آن را بعد می

ای شد من جوری معاملهبفهمیم. آن ولیّ مطلق اسح بنده هر وقح این فهمیم. لرومی ندارد که مااسح چرای آن را ما نمی

که نه آید. اینوویم ثمن مال مجیر اسح آن هم مال او هسح. تعبدی اسح. فعلاً در صدد آن اصلاح نیستیم. آن بعداً میمی

أَحَلَّ »شود. و عمومات ادله می علی القواعد این را درسح کنیم و بتوانیم با درسح کردن آن بگوییم مشمول اطلاقات ادله

 دواهد درسح بشود فعلاً. جوری میویرد. اینها میو این( 1)مائده، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( »275)بقره، « اللَّهُ الْبَیْع

ید کنیم بخاطر بعضی جهاتی کاه شاا  هایی وفته شد راه مرحوم شیخ اعظم را هم وفتیم این راه ایشان را تکرار میدب راه

و کناد  آید اجاازه مای  فرمایند تارةً فضول بایع اسح و اصیل میقبلاً این جهح آن را توضیح ندادیم. ایشان قدس سره می

درد. اوار باایع فضاول    سح. بایع اصیل اسح مشتری فضول اسح با پول مردم آمده دارد چیری میتارة فضول مشتری ا

جوری درسح کردند. فرمودند که آقاای مالاک فضاول چکاار     نجوری درستش کرد حاصل کلام این شد که ایباشد این

ووید این متاع مال تو مشتری، من تملیک به تو کردم در مقابل آن پول که آن پاول مقابال ایان کاالا     آید میکند؟ میمی

کردم یعنی  ووید همین کار را من تنفیذ کردم. تنفیذآید میباشد. ما أنشئه الفضول این اسح دیگر. دب آقای اصیل هم می
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شود. چی؟ یعنی بله این مال او باشد در مقابل آن ثمن که آن ثمن مقابل همین کالایی باشد که از جیب من دارد دارج می

و توی آن انشاء بایع فضول نیفتاده که آن ثمن مال من باشد. توی مُنشأ نیسح. بلکه آن مقتضای ادعایی اسح که او دارد 

ا یُنشئه آن آقای بایع این اسح. که این متاع مال شمای مشتری تملیک به شاما در مقابال   که من مالک هستم. و الا آن م

 که آن پول عوض این باشد. اما حالا این عوض کجا برود؟ از این ساکح اسح. انشاء از این ساکح اسح.این

ی او دارج شده متاع از کیسه که آننی هماکه این پول عوض آن متاع باشد این اسح که برود توی کیسهبله مقتضای این

ع که این عوض آن باشد هسح. اما ناه چیاری اساح کاه آن را أنشائه العاقاد و الباای       ی این مقابله و ایناین دیگر لازمه

الفضولی. منتها آقای بایع فضولی چون به غلط ادعا کرده که من مالک هستم حاالا باه دو نحاوی کاه قابلاً وذشاح آن       

آید. ولی آن از ایان جهاح دارد   ی من میوویی توی کیسهکنی که میی من. شما غلط میکیسهآید توی ووید پس میمی

آیاد  ووید لنفسه فرودته به همین معناسح. که یعنی چون به آن ادعا مای آید. اور هم میی من میووید که توی کیسهمی

 نشئه ... ووید لنفسه فرودتم. پس ما أاش، در مقام تطبیق از این جهح میتوی کیسه

این اور بایع فضول باشد. اما اور مشتری فضول بود و آماد وفاح کاه    کنیم. جوری درسح میدب پس در این ناحیه این

فروش اصیل. وفح تملّکحُ هذا الکتاب بهاذه الادراهم. کاه ایان دراهام را از       تملّکحُ هذا الکتاب به بایع اصیل، به کتاب

لکتاب بهذه الدراهم یا قبلحُ هذا البیع بهذه الدراهم. شیخ فرموده اسح که آن توجیهی ی کسی برداشته. یا ملکحُ هذا اکیسه

جا مشتری انشاء کرده اساح ایان اساح کاه مان      که آن چیری که الان اینآید. چرا؟ برای اینجا نمیجا کردیم اینکه آن

شود؟ نفیذ کردم این کار را. معنای آن چه میووید تجا آقای اصیل میتملّک کردم آن متاع را از اصیل در مقابل این. این

شود؟ نه. چون آن آقای مشتری چه وفته؟ وفته تملّکحُ. دودم تملّک کاردم. داودم مالاک    معنای آن تملّک دودش می

وفح این را قباول  وفح تملیکح کردم در مقابل این. آقای اصیل میشد. چون آن میجا درسح میشدم در مقابل این. آن

این تملیک کرده در مقابل این. من هم قبول کردم که این مُنشأ محقق باشد. حالا که این مُنشأ محقق شد دود به  کردم. بله

جایی که آن معوض از دود معنای آن چی هسح؟ چون در مقابل این اسح دیگر. وقتی در مقابل این شد باید برود همان

شد که بیاید توی جیب من. اماا اوار   ن لازمه قهراً باعث میجا دارج شده. آن کی هسح؟ آن منِ اصیل هستم. دب ایآن

جوری وفته. مشتری فضول اسح وفته تملّکحُ به این دراهم مغصاوبه در واقاع، یاا دراهمای کاه دیاال       مشتری آمده این

ووید تملّکاح  کرده مال دودش هسح. میکرده که مال دودش هسح اور غصب هم نکرده بوده ولی اشتباهاً دیال میمی

ها، مالک آن دراهم که اصیل اسح بیاید بگوید أنفذتُ، اور بخواهد جا، یعنی مالک آن پولبه این. اور آقای اصیل در این

کاار آن   کاه باا ایان   ی بر اینکه بر دلاف مقصود او هسح. و علاوهکه او وفته بخواهد انفاذ بشود اینبگوید أنفذتُ همان

که مثمن و کالا از جیب کسی دارج شده و رفته توی جیب اینداطر . چرا؟ برای شودمعنای مبادله و معاوضه محقق نمی

شود. و اور غیر این را بخواهد بگویاد داب   شود. معاوضه محقق نمیاین فضول. ثمن آن از جیب این آقا دارد دارج می
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یاک عقاد جدیادی    نیسح. شود. آن غیر از آن هسح که آن ... انشاء او شود. یک چیر جدیدی میپس عقدٌ مستأنفٌ می

 باید بشود. 

دواهاد ماال   پس ما أنشئه الفضول المشتری او اور بخواهد انفاذ بشود اصلاً بر دلاف مقصد آقای اصیل هساح کاه مای   

این فضول بشود. اور بخواهاد ناه    که مشتری وفته نه آن مثمن مال من بشود مال دوددودش بشود آن مثمن. و حال این

اجازه کند به این نحو که مثمن بیاید توی ملک دود این آقای اصیل، ثمن از ملک این دارج بشاود بارود در ملاک آن    

فرمایاد آن حارف   شیخ فلذا به این لحاظ مای دواهد. اصیل آدر که بایع بوده این هم که اصلاً انشاء نشده عقد جدید می

 آید.نمیجا قبلی ما در این

یک امر دارجی هسح در عالم اثبات هسح دیگر. عالم الفاظ اسح درسح اسح؟ انشاء دارجی اسح؟  س: استاد انشاء

 جا ملّکحُ و تملّکحُ هسح.کی وفته که همه

 جوری شد.ج: حالا اور این

 وفح اشتریحُ.س: می

 شود.ر میجوج: اشتریح هم معنای آن همین اسح اتفاقاً. و قبلح هم تازه همین

 شود قبلحُ؟جوری میس: چه

 ووید قبلحُ لنفسی دیگر. یعنی قبول کردم که این متاع مال من باشد در مقابل این.ج: چون می

 وویید قبلحُ لنفسی؟جوری میوویید بعحُ لنفسی. چهجا هم مینکنید ؟؟؟ آجوری تقسیم میس: چه

 ج: کجا؟ 

 آورید؟ فرمایید لنفسی، اشتریح لنفسی. این لنفسی را از کجا میوی قبلحُ میفرمایید لنفسی، تس: توی بعحُ شما نمی

جوری باشد اینجا هم شیخ فرموده من ملترم هستم باطل اسح. اور واقعاً قصدش جوری اور. اور آنجا وفتیم اینج: آن

 جا.ووییم باطل اسح آنجوری بیاورد تصریح کند میو این

 س: ؟؟؟

وویاد  جور فقط مای چه که ایشان فرموده ما ملترم هستیم. اما اور بیاید بگوید که نه، همینجور. آنمینجا هم هج: بله آن

کنیم. اما اور بعحُ لنفسی و لا ارُید غیر هذا باطلٌ. فلذا فرموده باطلٌ. ایان قابال تصاحیح    جا را تصحیح میبعحُ بهذا. این

 نیسح با اجازه. 

 س: اور وفح قبلحُ آن معاوضه را.

ی ی آن آقا برود تاوی کیساه  ی من فضول، پول از کیسهج: معاوضه این بود ما اُنشأ این بود که آن متاع بیاید توی کیسه

 جنابعالی که بایع هستی.

 اش هسح. این لازمه س: ؟؟؟
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های کاه   وویاد آن وج ووید. میآید راسح میجا نمیشیخ وفته آن راحح این فرمایش کردهجور ج: حالا ببینیم شیخ چه

 آید. حالا دودش یک راه حلی داده. جا نمیجوری وفتیم اینجا آنجا وفتیم آن بیانی که آنآن

ی آن را بخواهیم بگاوییم  ی حرف ایشان، آن عوامانه و دلاصهراه حل شیخ اعظم قدس سره چند تا مقدمه دارد. دلاصه

مشتری فضول حرف واقعی و لبّش این اسح من این را این اسح بعد آن توضیحی که ایشان داده. توضیح آن این اسح که 

کاه از آن  ووید که من مالک هستم. تطبیقاً ولای آن دودی دودش میدریدم برای مالکش، برای مالک این پول. منتها بی

ک ؟ این اسح که این را دریدم برای مالا هکند آن را و حقیقح انشاء آن مشتری چیچه که او انشاء میشود و آنصادر می

پس  ووید أنفذتُ. و مالک هم کی هسح؟ دود من. تطبیق بر دود من،کند. میآید قبول میحالا آقای اصیل میاین پول. 

دواهناد  شود. این جان حرف شیخ اسح که در نهایح این اسح. حالا این را با یک بیاان علمای ایشاان مای    مال من می

فرمایاد کاه ایان    این اسح که ایشان می« نسب فی التفصیّ أن یُقالفالا»تصحیح بفرمایند. و فرمایش ایشان این اسح که 

ها را نسابح باه داودش    ووید تملّکحُ یا ملکحُ یا قبلحُ، این تملّکحُ، اینسح وقتی میامشتری، این فضولی که مشتری 

الا هو و این؟ لا دهد بما أنّه زیدٌ اسح؟ یا یک شخصیح جرئی اسح که لیس دهد یا این قبولی که به دودش نسبح میمی

وویاد  جاوری مای  جوری هسح؟ بما أنیّ أنیّ هسح؟ یا نه بما أنیّ مالکٌ هسح؟ کاأنّ ایان  ینطبق علی غیره و فلان؟ این

آیاد  که آن مالک اسح و لو بالادعا، این حیثیح تقییدیه اسح برای این. اصیل هم وقتی مای تملّکحُ بما أنیّ مالکٌ. که این

جا هام یعنای بماا    ووید تملّکحُ. ملکحُ. آندرد. میآدمی با پول دودش رفته دارد جنس می ووید تملّکحُ یعنی یکمی

وویناد ملّکاحُ،   ها وقتای مای  ی مشتریأنیّ، دارای این دصوصیات این شناسنامه، یا بما أنیّ مالکٌ لهذا الثمن؟ پس همه

ی اولی. هر دهند بما أنّهم مالکون للثمن. این مقدمهها به دودشان که نسبح میی اینتملّکحُ، ملکحُ، قبلحُ، اشتریحُ، همه

 اش به اباالفضل. کسی که منکر این اسح حواله

  ...فرمایند که این یک امر واضحی اسح. که بما أنّه أنّه نیسح بما أنّهدب شیخ می

ییدیه اسح نه تعلیلیاه.  ی دوم این اسح که پس این حیثیتی که من مالک هستم این حیثیح، حیثیح تقی دوم: مقدمهمقدمه

شود مال دودم. یعنی موضوع مالک دود من هستم. نه. دودم بماا أنّای مالاک. مثال     که چون من مالک هستم مینه این

از غیر جهح امامه « ما کان بأبی من جهة الامامة فهو لی و ما کان لأبی»الله علیه که همان فرمایش موسی ابن جعفر سلام

 الله علیه. ی امام صادق سلامثهشود بین ورارث برده می

جا هم این بحث هسح بما أنّه امامٌ مالک هسح؟ یا آن حیثیح تقییدیه اسح یا تعلیلیه اسح؟ یعنی شخص ائمه حالا همان

الله علیه که یک انسانی اسح متولد شده اساح از  علیهم السلام، کلّ واحد منهم علیهم السلام. این بما هو امام صادق سلام

در، نام مبارکش این اسح این دصوصیات را دارد ایشان مالک وجوهات هسح منتها علتش شده امامح ایشان؟ یاا  این پ

 ها هسح؟ که حیثیح تقییدیه اسح. که نه ایشان بما أنهّ امامٌ مالک ایناین
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ی اسح. این هام مقدماه  حُ، ظاهر آن این اسح که حیثیح تقییدیه ووییم تملّکحُ، ملکجاها که میفرماید که اینایشان می

 ثانی.

ی ثالثه: هرجا حکم برود یک موضوعی را که حیثیح تقییدیه دارد در واقع همان حیثیح تقییدیه تمام موضوع حکم مقدمه

شد امامح تجسّد پیدا کند در دارج، نه در امام صادق هسح. در همین مثال امامح که عرض کردم اور به فرض محال می

یان اماماح   شد در دارج تحقق پیدا کند بگاوییم ا طور امامح مینه در سایر ائمه علیهم السلام. همینو نه در امام باقر و 

الله علیهم اجمعین هسح. بله وجوهات مال هماین باود.   اسح. اما نه امام صادق اسح نه امام باقر اسح نه امام علی سلام

جا عالم باودن آن چای هساح؟ حیثیاح     الم یعنی ذو علم دیگر. ایناور وفتیم قلّد العالم، قلّد زیداً العالم، قلّد ذو علم، الع

تقییدیه اسح. پس موضوع قلّد آن چی هسح؟ عالم اسح علم اسح. نه آن ذو علم اسح آن ذو بخاطر این اسح کاه ایان   

علم  جور ور برود و در دارج و دودش ... اینشد علم در دارج همینشود. اما اور میدر دارج بدون آن ذو محقق نمی

 ....وفتیم اصلاًاسح این علم اسح. دب می

ی شود تمام الموضوع همان. دب این هام مقدماه  شود چی؟ میپس بنابراین موضوع هر جایی که حیثیح تقییدیه شد می

 سوم.

لک جا همان ماووید تملّکحُ، پس بنابراین تمام موضوع برای اینی چهارم: پس بنابراین آقای مشتری فضول که میمقدمه

بودن اسح. چون حیثیح تقییدیه شد دیگر؟ مالک بودنش شد حیثیح تقییدیه اسح. پس بنابراین در حقیقاح ایان چاون    

 ی برای مالک اسح. کند برای مالک. این مطاوعه، مطاوعهکند برای مالک. تملّک میدارد قبول می

 مالک مالک اسح؟ ذیلس: قضیه به شرط محمول نشد 

ووییم. و الا بله عرض کردم شود میچون از آن جدا نمی ....ک هسح در حقیقح. آن کضمّ الحجرج: یعنی آن حیثیتش مال

ی دودش ورقلمبه در دارج، بدون آن چیری که تقیّد به آن پیدا کرده دب تماام موضاوع   شد آن حیثیح تقییدیهاور می

 همان بود. 

هاا  ود که من دریدم این را، تملّک کردم فلان، فالان، ایان  شی حرف این میووید که ... نتیجهکه میپس بنابراین این هم

 هم پس به این تحلیل. برای کی؟ برای مالک. این

ووید أنفذتُ هذا، من هم کاه دیگار   آید میکه این برای مالک اسح. حالا برای مالک شد. جناب اصیل میبروشح به این

 الانطباق قهری. من هم که مالک هستم دیگر.

 کند؟را دراب نمی س: لنفسی کار

که آن حیثیح تقییدیاه  ج: وفته تملّکحُ دیگر. وفته ملکحُ، تملّکحُ. آن اور لنفسی هم وفته از چه بابی هسح؟ از باب این

 کنم که او هستم از این جهح هسح. در من هسح و من قائم اسح و من دعا می
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د چکار کردند؟ منتها این روش غیر از آن روشی اسح که جا هم آمدنالله علیه با این تحلیل اینپس بنابراین شیخ رضوان

طارف راحاح نیساح. آن    قدر درد سر نداشح. دیلی راحح شد. اما در ایندر مورد فضول بایع اسح. در فضول بایع این

باود   جا اینتوانستیم بگوییم. چون انشاء اینجا نمیتوانستیم بگوییم آن حرف را اینجا دیلی به راحتی میحرفی که آن

بکنی. بر دلاف آن هساح   شود امضاءرا که نمی دواهی امضاء کنی؟ اینکه من تملّک کردم در مقابل این پول. این را می

ووید که من تملّک کردم من مالک شدم بما أنّاه مالاکٌ   که دیدی دارد میووید بله اینجا هم میدواهد. اما اینکه آن می

 فضولٌ و فلان. بما أنّه مالکٌ هسح. و لو ادعاءً.  اسح. نه بما أنّه زیدٌ و عمروٌ و

رود روی عنوان مالک. وقتی رفح روی عنوان مالک، دب ی مشتری و این قبول مشتری هم میپس بنابراین این مطاوعه

رود به عنوان مالک این پول. دب این هم که مالک این پول آقای اصیل دودش مالک این پول هسح دیگر. یعنی آن می

 شود مال دودش دیگر. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره هسح.کند میآید تنفیذ میمی هسح

الله علیه قبلاً داشاتند کاه در   ای محقق دوئی قدس سره دارند یک مناقشه هم مرحوم امام رضوانجا یک مناقشهدب این

هاا ادعاا   ها، این چیرهایی که اینازیبآن مناقشه ایشان با محقق ایروانی شریک هستند که ایشان فرمودند که این مسخره

 ها درسح کرد.شود کار را با اینها نمیکنند که من مالک هستم اینمی

شان این اسح که شاید این چیری هم که ایشاان  ها اشکالآقای دوئی قدس سره و تبعه سیدنا الاستاد در فقه العقود، این

شاود وفاح کاه شااید هماان را      داشتند ولی با حسن ظان باه ایشاان مای    وفتند و الله العالم که نظر به آن داشتند یا نمی

یک وقح حیثیح تقییدیه مطلقه اسح. یک وقاح  دواستند بگویند. و آن این اسح که حیثیات تقییدیه دو جور هسح. می

 کنم.ی مطلقه نیسح. مثل ... من حالا توضیح عرض میحیثیح تقییدیه

ووید یک صاع من هذه الصبره. درم. آزاد اسح دیگر. یک وقح میشما می ووید آقا من یک صاع وندم ازیک وقح می

تواند برود وندم را از جای دیگر بردارد بیاورد. وفتاه مان هاذه    ی دیگر، این دیگر نمیتواند برود از صبرهاین دیگر نمی

مالکٌ. ولی بما أنّه مالاکٌ کاه فقاط    ووید درسح اسح که بما أنّه که تملّکحُ میشان این اسح که اینها اشکالالصبره. این

کاه لا ینطباق الا علایّ. و    ی به ایان ی مقیّدهینطبق علیّ و لا ینطبق علی غیری. حیثیح تقییدیه اسح ولی حیثیح تقییدیه

شاود؟  آقای اصیل همین را بخواهد تنفیذ بکند بااز چاه مای    ی را باطل....شمضیّق اسح. بنابراین باز هم آقای اصیل چ

ی دودش. مالک مطلق که نگفته بود یا مالک واقعی. بله اور بیاید بگوید که رود توی کیسهی همان. میی کیسهرود تومی

کند که من مالک واقعی هستم. مثل تعدد من این را برای مالک واقعی دریدم. برای مالک واقعی قبول کردم. منتها ادعا می

جوری وفح شود درسح. اما اور اینهم مالک واقعی هستم. این میها. ولی مالک واقعی قبول کردم. دب ولی من مطلوب

ووید یعنی آن حیثیح تقییدیه را مطلق قرار ندادم. برای مالکی ووید به قول ایشان، لنفسی که میکه لنفسی میکه ظاهر این

فرمایش سیدنا الخوئی  که دودم هستم و لا غیر، آن مالک واقعی، آن مالکی که من هستم. آن. پس مطلق نیسح. این هم

ی یعنی مقدمه« لیتوجّه علیه أنّ الثابح للشیء من حیثیةٍ تقییدیة و إن کان ثابتاً لنفس تلک الحیثیة»اسح که فرموده اسح 
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ها هماه قباول.   شود مال همان حیثیح تقییدیه در واقع حکم. اینی شیخ هم قبول، که میی ثانیهاولای شیخ قبول، مقدمه

ی یک حیثیح تقییدیه« ک الشیءجه الاطلاق بل لخصوب الحصّة الحاصلة من تلک الحیثیة فی ضمن ذللکن لا علی و»

 کند. داب، آن در نظرش هسح. پس این کار را حل نمی

ها را باز دب پس بنابراین نتیجه این شد که از این راه هم که شیخ اعظم زحمح کشیدند ؟؟؟ ببینید این مطالب دیلی ذهن

ها آشنا نشاویم و  ها، چه ... اور با این حرفها، بیمهها، بانکوی دیلی از مشکلات عصر، مال مسائل شرکحکند. ما تمی

دهد و لو اشکال هم داشته باشد اما هایی را به ما نشان میجا راهتوانیم. آنجاها نمیها آشنا نشویم آناین مطالب را با آن

هاا دیلای مهام اساح. و     هایی بتوانیم پیدا بکنیم. و اینحلی از جاها یک راهکه توی دیلکند برای اینذهن را آماده می

 رود دیلی از جاها در آن مباحث.کسانی که از این مباحث دور بودند دیلی کلاه سرشان می

کنیم چون برای بانک مرکری یک قانونی داریم که باید یک شورای فقهی بانک مرکری داشته باشد توی امتحاناتی که می

هاا را  که علم اقتصاد و ایان جا نوشته که باید علاوه بر اینها را چی کند. دب آنها باشد که آنکه آن شورای نگهبان آن

که فقط کارشناس باشد که مسئله بلد باشد. مجتهد باشد. مجتهاد تاوی   بلد باشد در مباحث معاملات مجتهد باشد. نه این

ها را، این احتماالاتی کاه ایان    نون اسباب زحمح شده دیلی واقعاً. این زیر و بمها ؟؟؟ آدم باید یک عمری ... این قااین

طارف و  کار نبودم که اینوفتند من در نجف بیوفتند، میحضرات دادند این برروان دادند وقتی به مرحوم آشیخ کاظم می

کردم و فلان ... حالا ایان زیار و    اش مشغول بودم و زیرکردم و همهطرف بروم با همان نان ماسح و درما بسنده میآن

 که ما آشنا بشویم.ها لازم اسح برای اینکشد یک مقداری از آنها اور هم که یک درده طول میکردن این

 بقی کلام محقق دوئی و امام قدس سرهما که این دو تا را هم بیان کنیم و این مسئله تمام بشود.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


